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 شهر و گفتمان فرهنگي
 
 

 دكتر زهره فني 
 ، دانشگاه شهيد بهشتيگروه جغرافيااستاديار 

 

 چكيده
زا يعني توسعه برخاسته از نيازها، امكانات و شرايط ملي و محلي هر كشور، اصـل   يكي از اصول توسعه درون    

زا   در فرايند شهرنشيني و توسعه شـهري درون  . هويت فرهنگي است كه بر پايه پذيرش تنوع فرهنگي استوار است 
ها و ملل انديشيد در غير اين صـورت شـهرها بـه        توان به وجود بستر فرهنگي مناسب براي گفتمان بين فرهنگ     مي

هايي منفك و مجرد از هويت و حيات فرهنگي از يك طرف و مقتضيات فرهنگي و جغرافيايي جهان كنونـي از             كانون
 .شوند سوي ديگر تبديل مي

نگر شـهري   در اين نوشتار، اين فرض مورد تاكيد و ارزيابي است كه وجود يك ساختار متعادل، همگون و درون         
 .هاي مختلف را تحت تاثير قرار دهد ويژه گفتمان ميان فرهنگ فرهنگي به -تواند روابط انساني و شهروندي مي
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 مقدمه     
.   پـيران        ( كننـد               نظران و محققان مسائل شهري عنوان كرده و مي                                             گونه كه تاكنون بسياري از صاحب                                     همان    

تعريفـي           ( ، ارتباط ميان كشورهاي شمال و جنـوب                                            ) 1370محمد،       .     ، حائري       1375حسين،       .     ، شكويي       1368پرويز     
كه همواره يك رابطه نابرابر بوده است، بـه بـروز و ظهـور                                                                        )     ديگر از كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است                                                    

اي كه از درون                       زا معروف است؛ يعني توسعه                          نوعي از توسعه براي ممالك جنوب منجر گشته كه به توسعه برون                                                                
زا، برخاسـته از نيازهـا ، امكانـات و                                                            توسعه درون          .     ريشه نگرفته و عمدتاا در جهت منافع كشورهاي شمال است                        ً                                   

 : كند     شرايط ملي و محلي است و به دو اصل كلي اشاره مي                                             
 . اصل نخست؛ هويت فرهنگي كه اساس آن پذيرش چند گانگي فرهنگي است                                                           

 . اصل دوم؛ نحوه اجراي توسعه درون زاست كه بايد با خواسته و مشاركت مردم تحقق پذيرد                                                                              
هاي دگرگون شده و نشات گرفته شده از خارج از مرزهاي جامعه                                                           زا، اجراي طرح               كه توسعه برون                     درحالي       

زا كـه از نيازهـاي نظـام جهانـي                                                         توسـعه بـرون                  .     و معطوف به نيازهاي جامعه صنعتي پيشرفته مسلط اسـت                                                                  
 . گيرد عمدتاا شهرگرا و تمركز طلب است          ً                         داري نشات مي              سرمايه      
ماننـد اغلـب شـهرهاي كـشورهاي درحـال                                                          ( اند       وجود آمده و رشد يافته                           شهرهايي كه به اين ترتيب به                                     
شماري متكي و نيازمندند و                            از يك طرف به نيروي انساني بي                            .   ، داراي تقابل و تضادهاي آشكار بسيارند                                     ) توسعه     

كه داراي ذخاير و منابـع                                   با اين      .     دهند      از سوي ديگر به اشكال مختلف اين انسان را در تنگنا و سختي قرار مي                                                                       
كه مراكز فرهنگي و اجتماعي پرسابقه و مهمي                                                با اين      .     مادي بسيارند، مراكز تمركز فقر و تنگدستي نيز هستند                                                             

هاي اجتماعي مانند تراكم حاد جمعيتي، شرايط                                             هاي بسياري از مشكلات و آسيب                            دهند اما كانون                را تشكيل مي             
 . روند      شمار مي         نيز به      ...     هاي محيطي و             نامناسب زيستي، گسترش اعتياد، از خود بيگانگي، انواع آلودگي                                                         

در ميان همه اين مسائل، رشد جمعيت انساني كه به توسعه فيزيكـي شـهرها و گـسترش شهرنـشيني                                                                                                                                       
اين رشد روزافـزون جمعيـت ضـرورت گـسترش سـريع                                                                      .     زا كمك زيادي نموده است، چشمگيرتر است                                        برون    

هـايي منفـك و                         فضاهاي شهري را به هر شيوه ممكن  پيش آورده است و ادامه اين روند شهرها را به كانون                                                                                          
مجرد از هويت و حيات فرهنگي از يك طرف و مقتضيات فرهنگي و جغرافيايي كنوني جهان از سوي ديگـر                                                                                                                 

بـه واقـع                     هاي فرهنگي و بومي                     اين فرايند شهرنشيني، با از دست دادن بسياري از سرمايه                                                    .         تبديل كرده است                
توان          از اين منظر نه مي                   .     ثابت كرده است كه در واگذاري سهم مدني و فرهنگي اصيل خود، سرآمد بوده است                                                                          

انتظار داشت و نه اين نوع ساختار توسعه شهري و شهرنشيني قادر است بستر مناسبي براي گفتمان فرهنگي                                                                                                               
توان تاثيرات وجود يك ساختار نسبتاا                                  ً   هاي مختلف كمك نمايد، ولي به هر صورت مي                                        ها از فرهنگ             ميان انسان          

هـاي            ويژه گفتگـوي ميـان فرهنـگ                                         فرهنگي به               -متعادل و همگون شهري  و شهروندي را بر روابط انساني                                                   
 . مختلف  مورد ارزيابي و بررسي قرار داد                                    

 
 شهر، شهرنشيني  و فرهنگ                      

انسان داراي سرشتي مدني است يعني ناگزير اسـت اجتمـاعي تـشكيل دهـد كـه در                                                                                                           :       نويسد         ابن خلدون مي                  
طور كلي شهر يك پديده فرهنگي و                                 به  ).    77، ص     1336ابن خلدون،          ( اصطلاح آن را مدنيت يا شهرنشيني گويند                                     
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كـه           در واقع فراتر از يك واحد اجتماعي و نماد و فرم فضايي، يك واقعيـت فرهنگـي اسـت؛ يعـني سيـستمي                                                                                                                                 
 .   ها، قواعد، روابط اجتماعي و منطق سازماندهي خاص خود را دارد                                                           ارزش    

هـاي                دهنده يك شهر از ويژگـي                                سبك معماري، نوع مصالح ساختماني و نوع و شكل فضاهاي تشكيل                                                                      
شود       آشكار و اصلي عوامل فرهنگي است و سيماي يك شهر يكي از تجليات عمده فرهنگ جامعه محسوب مي                                                                                    

از اين        .   گيري وتكوين محيط شهري است                           ترين عوامل تاثير گذار برشكل                             ضمن اينكه فرهنگ نيز يكي از بنيادي                                 
 .   اند     رو اين دو هميشه در يك ارتباط تاثيرگذار متقابل قرار داشته                                                        

.   شوند و به عقيده مورخ بـزرگ ا                                  شهرها نماينده كل جامعه مدني و شخصيت فرهنگي جوامع محسوب مي                                                                 
در طـول             .     تمدن شهري تمدن سرعت، قدرت، حركت و تماس است                                              )         325:     ،ص  1373شاريه،            برنارد      ( گبروس،          

كننده و گسترش دهنده عوامل تشكيل دهنده ابعاد مادي و غير                                                          هاي تسهيل           تاريخ بشري، شهرها نخستين مكان                             
از طرف ديگر                 .     اند؛ عواملي مانند ادبيات، دين، موسيقي، تصويرگري و علوم و فنون                                                                 شمار آمده           مادي فرهنگها به                 

شهرها در فراهم آوردن بستر لازم براي توسعه اقتصادي واجتماعي كشورها ازجمله توسعه كـشاورزي، توسـعه                                                                                                                    
ويژه در زمينـه امنيـت،                                به  )     ها و نهادهاي اجتماعي                      سازمان      ( صنعتي، توسعه خدمات و تجارت، و توسعه اجتماعي                                                           

 . ترين مكان  تلقي شده است                         اجراي قانون و عدالت مهمترين و در عين حال پيچيده                                               
از    .   ها، در خود گردآورده است                         ترين آن         ترين تا كم مهارت                  هاي انساني را از آموزش ديده                             گروه      شهر، تمامي           

هاست، و فرهنگ نيز همان بعد معنوي تمدن را شامل                                                     جايي كه شهر مكان آميزش و اختلاط تمام نوآوري                                                            آن  
خـود            رسد و آشكارا رنگ و واقعيتي شـهري و وابـسته بـه شـهر بـه                                                                                 شود در شهر به رشد و شكوفايي مي                                        مي  
ها به چشم                 هاي شهري داشته و دارند و آنچه از ظرافت، دقت و پويايي در آن                                                            هاي بزرگ جلوه                     تمدن    .       گيرد        مي  
ها، محل تقسيم كـار و اسـتقرار                                               چرا كه شهر، كانون برخوردها و تماس                                   .       خورد وابسته به وجود شهرهاست                                       مي  

موجوديت شهر مشروط به آن اندازه از                                       .     هاست      هاي متمايز از يكديگر و بوته آزمايش بسياري از نوآوري                                                                     جامعه     
ويـژه شـهر                      شـهر بـه              .     افتـد         مادي مفيد و موثر مي                       -تراكم و تنوع است كه براي تبادلات و تعاملات فرهنگي                                                       
خاطـر             البته بايـد بـه                       .     هاي فرهنگي است                  ها و نوآوري             بزرگ، مركز تبادل اطلاعات و محل برتري در آفرينش                                                           

داشت كه هر چه يك شهر از توانمندي و اقتدار فرهنگي و تاريخي برخوردار باشد به همـان نـسبت در يـك                                                                                                             
 ).    مانند شهر اصفهان در گفتگو با فلورانس                                    ( تر و موثرتر خواهد بود                         گفتمان فرهنگي موفق                  

      
 گفتمان فرهنگي             

اعـم        ”     واژه گفتمان بـه                         .     رسد     نظر مي        از گفتمان، لازم به                   براي ورود به بحث ابتدا ارايه تعاريف و مفاهيمي                                                           
،   “ خوانـد            مقولات، موضوعات و مطالب گفتاري و نوشتاري و هر آنچه به گفتگو، تبادل آراء و مـذاكره فـرا مـي                                                                                                             

  گـردد           گفتمان حتي موجب پيشرفت و تسريع در باز تدوين خـود نـيز مـي                                                                   .     شود     اطلاق مي       )     37، ص   1990آگر،    (   
گرايـي،               لازم به ذكر است كه ايـن نـوع گفتمـان هيچگونـه تعارضـي بـا فراينـدهاي عقـل                                                                                                        ) .             36همان،ص      (   

 : گويد      طوري كه برنشتاين مي                     گرايي و بنيادگرايي ندارد همان                               اصالت     

 شهر و گفتمان فرهنگي -فني  
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گرايي اسـت بلكـه در توافـق و                                                گرايي و ماهيت               گرايي، شالوده               اين نوع گفتمان نه در مخالفت با استدلال                                           ”   
برنـشتاين،              ( “     گرايـي اسـت                     گرايي يا ماهيـت                   هماهنگ با آن است برخلاف پست مدرنيسم كه مخالف با شالوده                                                                     

 ).  186 ص  1989
گشايد و بر اين                      اي ديگر در اين زمينه مي                         هابرماس جامعه شناس آلماني و وارث مكتب فرانكفورت دريچه                                                       

هـا           بـه آن          ( صـحيحي وجـود دارد                                 كه معيارهاي اخلاقـي و علمـي                                        )     Habermas,1973,P:105(   عقيده است           
كه جوامع بايد در تلاش و اشتياق نيل به آن و منطبق ساختن يا تطبيق دادن                                                                               )     كند     هنجارهاي معتبراطلاق مي                       

 .   شود     تقويت اين معيارها سبب ارزش يافتن و ترويج همگرايي و همنوايي مي                                                             .   خود با آن باشند               
آيد كه از                 وجود مي         كند كه اگر گفتمان به حد كافي طولاني شود و ادامه يابد، روشي به                                                                هابرماس تاكيد مي                    

تر از آن، هنجارهاي درسـت عـدالت بـيرون                                                          دل آن حقيقت اخلاق يا هنجارهاي اخلاقي درست يا حتي دقيق                                                                     
توانند در گفتمان عملي در وضـعيت آرمانـي                                                 ها مي       هنجارهاي معتبر، هنجارهايي هستند كه همه انسان                                                    .       آيد       مي  

و علائق و منافع قابل تعميم را در جوامع انساني پديد                                                     اين هنجارها، نوعي اراده عمومي                               .   پذيرند        گفتار و سخن به              
به اين ترتيـب در پرتـو                                .     شود     ها منجر مي            آورد كه در نهايت به ايجاد و بسط  همنوايي و همگرايي ميان آن                                                                            مي  

هاي حاكي            انجامد؛ ارزش              پردازد و به رفتارهاي متعادل مي                                گفتمان، هنجارهاي اخلاقي به تقويت دروني خود مي                                            
 .   شود     بندد و زمينه براي عدالت فردي و اجتماعي فراهم مي                                                 ها از ميان رخت برمي                     از افراط و تفريط                

و از      )     Ibid,P:106( او همچنين معتقد است كه يكي از كاركردهاي قانون، تنفيذ هنجارهاي معتبر است                                                                          
مداري در تنظيم و تثبيت روابط انساني در يك جامعه مدني نـيز اشـاره                                                                          اين رو به اهميت و نقش قانون و قانون                                         

ها در تدوين و اجراي قوانين وبسترسازي قانوني گفتمان و                                                            جايي كه نقش و اهميت عملكردهاي دولت                                          .       كند       مي  
 .       شود     هنجارهاي معتبر اجتماعي، برجسته و بارزتر مي                                          

اما يكي از سوالات محوري و اساسي در عصر حاضر از تاريخ بشري، اين است كه چرا جوامع انساني بيش                                                                                           
طـوري كـه                     ها و بسترهاي عمده اين گفتمـان كدامنـد؟ همـان                                                          از پيش به گفتگوي فرهنگي نيازمندند و زمينه                                                       

شـناخت ايـن تحـولات، سـمت و سـوي                                                       .     طور عميق و با سرعت زيادي در حال تغيير است                                           دانيم جهان به                     مي  
هاي معنوي و اخلاقي اين جوامع به تـلاش                                               و تكنولوژيكي جوامع و درك ارزش                               هاي علمي              ها و زمينه                  پيشرفت      

هاي سياسـي، اقتـصادي و                                  هاي فرهنگي با بحران                     جهاني كه در آن پديده                    .     اي نيازمند است                  مستمر و فوق العاده                        
هـا بـه يـك                           اجتماعي گره خورده است در اين شرايط ايجاد تفاهم و فهم مشترك و احترام متقابـل فرهنـگ                                                                                                        

 . شود     ضرورت تبديل مي              
هاي مختلف درباره مسائل فرهنگي، سياسي، اقتـصادي                                                    تبادل نظر ميان پژوهشگران و محققان فرهنگ                                            

كند همكاري و تعاملـي                            ها را فراهم               تواند بستر مناسبي براي شناخت و همكاري متقابل آن                                                 مي  . . . .             و اجتماعي و                   
هر تمدن و فرهنگي ماهيتاا داراي                        ً       .   شود     المللي مي           هاي مختلف در روابط فرهنگي و بين                                 كه  مانع تخاصم و تنش                    

از حيث نظري و عملي در زمينه گفت وگوي فرهنگي جايگاه والايي                                                                  است و تمدن اسلامي                    “       وگو       قابليت گفت            ”   
هـا را بـه شـناخت                                   كه براي عقل و استدلال، علم و آزادي مراتب والايي قائل اسـت، انـسان                                                                         دارد و ضمن اين                    

 . يكديگر و تفاهم و تعامل دعوت كرده است                                    
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هـاي سياسـي،                        تنـش      :     ها از جملـه                     ها و تنگنا              جايي كه امروز جامعه بشري به انواع بحران                                             بنابراين از آن                   
هاي محيطـي،                   انفجارهاي جمعيتي، مشكلات بنيادي اقتصادي، كاهش و يا سوء مديريت منابع طبيعي، آلودگي                                                                                              

دچار شده است، ضرورت كاربرد منطق گفت وگو در تعديل و كاهش اين شـرايط                                                                            ....        ها و          افزايش انواع خشونت                      
 .     بديهي و مسلم است                

 
 شهر و گفتمان فرهنگي                   

تـرين بنيادهـا و ابزارهـاي غيـر                                                       علاوه بر مباني و بسترهاي مذكور،  ساختار مدني شهرها نيز از اساسـي                                                                                 
كه ، شهرها هميشه حجم انبوهـي از جمعيـت را بـا                                                                 آيند ضمن اين              ها به شمار مي               كلامي، در گفتگوي فرهنگ                           

هـا و               كنند و اگر در گذشته شهرها، شـاخص                                        فرهنگ و رفتارهاي متفاوت در درون خود كنترل و ساماندهي مي                                                         
كردند، امروز همان شهرها به مديريت                                     معيارهاي توسعه، مدنيت و فرهنگ را در آغوش خود پرورانده و بارور مي                                                                            

 . ها را فراهم آورند                   منسجم و كارآمد نيازمندند تا بتوانند زمينه و بستر لازم براي تفاهم و همگرايي ميان فرهنگ                                                                                    
هـا هـستند،                       هاي تـشكيل دهنـده آن                                كه شهرها بيان كننده و انتقال دهنده اصول و ارزش                                                  با توجه به اين                    

ويژه با               به  ( توان گفت كه هر تازه واردي                             اند، مي         شان برآمده              بيني پديدآورندگان و ساكنان                                    هايي كه از جهان                         ارزش    
و قدرت تحليل و ميزان دانش و                               با تجربيات، سابقه علمي                        )   فرهنگ و بينشي متفاوت از فرهنگ و بينش ساكنان                                           

اين اطلاعات،               .     كند     كند و اطلاعاتي از آن اخذ مي                            آشنايي با فرهنگ آن شهر، با محيط شهري ارتباط برقرار مي                                                                 
ابتدا اطلاعاتي مادي و فيزيكي هستند كه در مراحل بعد هم بار معنايي و نماديني دارند و هم معرف فرهنگـي                                                                                                                       

نقـي زاده، محمـد،                           ( وجـود آورده اسـت                                گونه خاصي به                ها را به          ها شكل داده و روابط ميان آن                             هستند كه به آن                    
1378            .( 

ها را به                هاي آن        ها و خواسته             توانند به راحتي بيانگر آرا و باورهاي ساكنان خويش باشند و آرمان                                                                  شهرها مي          
همچنين شـهرها، چگونگـي                                .     نمايش گذارند كه با اندكي تامل، در مورد اغلب شهرهاي ايران، اين چنين است                                                                                    

توانند بـه سـهولت در يـك                                              كه مي           شوند ضمن آن             گر مي       تاثيرپذيري شهروندان خود را از فرهنگ بيگانه، جلوه                                                      
گـي           توانند فقط حالت جاذب و گيرنـد                                             ها شركت نمايند؛ مي                    گفتمان دو جانبه منطقي و عقلاني با ساير فرهنگ                                             

با اين همه شهر، تنها كانون گفتگو نيست بلكـه كالبـد و سـاختارهاي                                                                             .     داشته باشند و يا  دست به تعامل بزنند                                              
مختلف آن، عمدتا به اين منظور مورد تاكيد و توصيه است كه باورهاي مردم و ساكنانش در آن تجلي يابنـد و                                                                                                                         

المللي بـراي جامعـه                               بستري براي احراز هويت ملي، اقتدار حقوق و وظايف شهروندي و شهروندان و اعتبار بين                                                                                          
 .         باشد    

 
 نتيجه       

هاي فرهنگي ميان نواحي مختلف وجود داشته است و بـا توسـعه                                                                         در طول تاريخ همواره تنوعات و تفاوت                                            
كالبدي و فيزيكي شهرها و پديد آمدن كلان شهرها خصوصاا در كشورهاي درحال توسـعه، لـزوم شناسـايي و                                                           ً                                                    

چنين      .     سازد      هاي فرهنگي مستمر ميان ساكنين شهرهاي مختلف را آشكارتر مي                                                         تامل در تنازع، تعامل و گفتمان                                   

 شهر و گفتمان فرهنگي -فني  



 80 1383، زمستان 4سال اول، شمارهنامه جغرافيايي سرزمين،  فصل                      

رسد كه اين فرايند بيشتر دريك بستر مدني و انسان محور قابـل تحقـق باشـد و بـه ايـن ترتيـب،                                                                                                                                نظر مي            به  
مشاركت در پردازش يك جامعه مدني و خصوصا پذيرش نوع جديدي از شهروندي از سوي مـردم و مـديران                                                                                                                          

 .   آيد     شمار مي         شهري، يكي از نيازهاي مبرم امروز جوامع انساني به                                               
هاي كارسـاز و                       هاي امروز فرهنگ شهرسازي  ايران، موضوع آموزش و پژوهش                                                       همچنين يكي از ضرورت                         

مؤثر در زمينه استحاله و تغيير كيفي شهرها به سمت شهرهايي با هويت ملي و ايراني است كه بتواند در رونـد                                                                                                                   
 .                 گفتمان فرهنگي، زبان گويا و قدرتمند يك فرهنگ غني باشد                                                    

ويـژه             هاي شهرهاي ايرانـي بـه                                توان چنين گفت كه با تبيين و تدوين مختصات و ويژگي                                                            از اين رو مي                         
هويـت مقلدانـه                          هاي بـي           هاي فرهنگي و هويتي، جهت استحاله برخي بافت                                                 شهرهاي تاريخي، با تاكيد بر جنبه                                         

چرا كه در صورت در دسترس بودن تفسيرهايي از صورت و سيرت شـهرهايمان،                                                                               .     ها تلاش نمود                   معاصر در آن               
ضمن فراهم آمدن توان مشاركت فعال در گفتگوها، ارائـه راه تـداوم تجلـي فرهنـگ ملـي در شهرسـازي و                                                                                                                                       
دگرگوني وضعيت نامطلوب تبليغ و ترويج فرهنگ ملي و بسياري امكانات ديگر در دسترس جامعه قرار خواهـد                                                                                                            

 . گرفت    
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